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 د.بو سرقفلیبحث راجع به 

 سرقفلی بازار استغیر از الفعل مشکلی ندارد، منتها  عقد سرقفلی به نحو شرطتنظیم 
کردند به حق کسب   می گاهی هم از او تعبیر، تصویب شد 56در قانون ابتدائا ظاهرا در سال  سرقفلی

در  ،هست سرقفلیکه در قانون  چه انٓمجددا بررسی شد و تصویب شد. و  76یشه. و بعد در سال پو 
عقد اجاره دارد: هرگاه ضمن  7شرط الفعل مطرح شده. در ماده ، مستاجٔرقانون روابط بین مالک و 

بها و تخلیه عین  باشد مالک حق افزایش اجاره مستاجٔره در تصرف مستاجٔرشرط شود تا زمانی که عین 
، در ه را به همان مبلغ به او واگذار نمایدمستاجٔره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجٔر

برای اسقاط حقوق خود  سرقفلیوان دیگر مبلغی به عن مستاجٔرتواند از موجر یا   می مستاجٔر این صورت
 مستاجٔره را به غیر مستاجٔر: هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین 8دریافت نماید. ماده 

تواند برای   می مستاجٔر، متصرف واگذار نماید مستاجٔراجاره ندهد و هر ساله انٓ را به اجاره متعارف به 
 مطالبه و دریافت نماید. سرقفلیمبلغی را به عنوان  ،اسقاط حق خود و یا تخلیه

اگر کنایه باشد از التزام ، ه را نداشته باشدمستاجٔربها و تخلیه عین  مالک حق افزایش اجاره که اینتعبیر 
شوم   می ملتزم، شود به شما اجاره بدهم  می ملتزم، شوم که شما را بیرون نکنم  می به فعل یعنی من ملتزم

کنایه از شرط الفعل باشد اشکالی ندارد. اما اثٓار قانونی  ط الفعل است، اگراین شر، تر نکنم اجاره را گران
توضیح خواهیم داد. و لکن اگر این تعبیر به معنای ، شود نمی که در بازار هست با این محقق سرقفلی

شرط مخالف کتاب ، شود شرط محرم حلال  می این، عدم حق اجاره دادن به غیر، اعتبار عدم الحق باشد
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ت. در ضمن عقد ازدواج اگر زن شرط کند حق طلاق داشته باشد در فرضی که شوهرش مثلا شش و سن
کند این شرط باطل است. باید شرط بکند یا من وکیل هستم  ائب بشود معتاد بشود ازدواج مجددماه غ

لاق الط ،بگوید من حق طلاق داشته باشم که ایناما ، در طلاق یا بگوید ملتزم باش من را طلاق بدهی
 زنی.   می شما داری خلاف شرع حرف، بید من اخذ بالساق

اید تعبیر حق. حالأ این را ب ، جالب این است که این تعبیر در کلمات مرحوم آقای خوئی هم امٓده
گوید یقبض   می 422و  423صفحه  1الصالحین مرحوم آقای خوئی در جلد  توجیه کرد. ببینید! در منهاج

ماةٔ دینار مثلا و یشترط علی نفسه فی ضمن العقد ان یجدد الأیجار   غا کخمسمستاجٔر مبلالمالک من ال
، شرط الفعل است، بدون زیادة و نقیصة. این خوب است مستاجٔراؤ لمن یتراضی له ال مستاجٔرذا الهل

 35هر سال. این شرط نافذ است. بعد در مسالٔه  ، کند بر مالک که مالک اجاره را تجدید کند  می شرط
حق  مستاجٔرعلی التخلیة و لل مستاجٔرشرط بکنند در ضمن عقد ایجار که لیس للمالک اجبار ال دارد که

شرط بکند حق اگر ، ا. این تعبیر دقیق نیستسنویّ   حق تجدید عقد الأجارة مستاجٔرالبقاء فی المحل و لل
 شرط، شدیعنی شرط الفعل با که اینکنایه باشد از ، مگر کنایه باشد ، این خلاف شرع است، دارد
انٓ قانون ، کنم. شرط الفعل است دیگر  می یداپکند باید این کار را بکنیم و با این شرط الفعل من حق   می

 هم شرط الفعل بود.
جر دکة مثلا و شرط علی تعبیرشان این است: لو استأ  615حه صف 2امام هم در تحریر الوسیلة جلد 
ل و حوّ لو شرط ایضا انه ، این شرط الفعل است دیگر، یلةالی مدة طو  الموجر ان لأیزید علی مبلغ الأجارة

دوم هم همان  مستاجٔریعنی با انٓ ، المحل الی غیره و هو الی غیره و هکذا یعمل الموجر معه معاملته
 همه شرط الفعل است.ها  ایناجاره را زیاد نگیرد از او. ، کند  می اول مستاجٔرکند که با همان ای  معامله

اول شرط کرده است بر  مستاجٔربندد ولی   می دوم با مالک قرارداد مستاجٔر:[ ]سؤال: ... جواب
ذیری و یا اجرت زیاد از او بخواهی پدوم را امتناع کنی و ن مستاجٔرکنم مبادا اجاره با انٓ   می مالک شرط

 بگیری.
غ الأجارة ان لأیزید علی مبل  لو شرط علی الموجر فی ضمن عقد الأجارة :در تحریر دارند 6در مسالٔه 

و علیه ایجاره کل سنة ، هم تعبیر حق شد جا اینباز ، فیه و لأیکون له حق اخراجه مستاجٔرمادام ال
 فله اخذ مقدار بعنوان السرقفلیة.بالمقدار المذکور 
لو شرط علی الموجر فی ضمن العقد ان لأیوجر المحل من غیره و یوجره منه   دارد: 7باز در مسالٔه 

شرط الفعل است ، را نافذ دانستها  متعارفة فله اخذ مقدار بعنوان السرقفلیة. این شرطا بالأجارة السنویّ 
دوم بابت  مستاجٔرگیرد از مالک یا از   می اول مستاجٔرولی گرفت که پرا هم اسم انٓ  سرقفلیو ، ها این

 تنازل از حق. 
آورد بر   می ط الزام تکلیفیفق، ی بزرگانی امٓد که خواندیمدر فقه در فتو، شرط الفعل که در قانون امٓده

اجاره تمام شده برو  ، ! برو بیرونمستاجٔرگویند آقای   می آیند  می ورثه مالک، خود مالک. مالک مرد
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در خدا پما با  درتان،پگوید یک کاری نکنید که دیگر خدابیامرزی نتوانیم بگوییم برای   می، بیرون
ما که ، ذیرفتپشرط را مان  درپگویند   می فقه خواندنداین ورثه هم چند سال درس  .بیامرزتان شرط بستیم
، او شرط کرد ،نگفت که ورثة المؤمنین عند شروط ابیهم، ند شروطهمالمؤمنون ع، طرف قرارداد نبودیم

الأن این مغازه ملک ماست و ما شرط نبستیم که واجب الوفاء ، وفاء کند به شرطیدایش کنید پبروید 
 باشد.

مدت ، ولی اجاره داد مستاجٔربست که اجاره به دیگران ندهد بدون اذن این  حالأ شرط، خود مالک
طلبی کرد سریع اجاره داد به یک شخص   این مالک هم فرصت، اول امروز تمام شد مستاجٔراجاره با انٓ 

ی ول اضافه گرفتپگوید تو از من   می آید  می اول مستاجٔر، رفتند بنگاه قرارداد اجاره را هم نوشتند، دیگری
آیا گوید   می ملتزم شدی دومرتبه به من اجاره بدهی.، ملتزم شدی به دیگران اجاره ندهی بدون اذن من

گویید برای مردم که اگر مردی در ضمن عقد ازدواج ملتزم شود که ازدواج  نمی شما خودتان مسالٔه
، هم دارندامام ، مجدد نکند ولی اگر بر خلاف شرطش رفت ازدواج مجدد کرد ازدواجش صحیح است

ما ملتزم شدیم به شما اجاره بدهیم به دیگران ، دیگر از او که بدتر نیست، فقهاء دیگر هم نوعا دارند
 چرا اجاره ما باطل باشد؟ ، خلاف شرط عمل کردیم رفتیم به دیگران اجاره دادیم، اجاره ندهیم

این ، ه این آقا اجاره بدهداگر مالک اجاره به دیگران ندهد ولی حاضر نیست هم ب، بله من قبول دارم
گوید باید وفاء   می حاکم شرع به انٓ مالک، یش حاکم شرعپرود اول   می مستاجٔررا ما قبول داریم که این 

چهار ، خواهد نمی فرماید حاکم شرع  می کنند. حالأ آقای سیستانی  می اگر بشود او را الزام، کنی به شرط
و انٓ ، اکراه به حق است دیگر، روند انٓ مالک را تهدیدش کنندیدا کند بپمحل های  کلفت تا از انٓ گردن

حاکم شرع. بلکه اقٓای خوئی بروند نزد حالأ اگر نشد  ، مستاجٔرهم از ترس بیاید اجاره را ببندد با این 
توانست  نمی دارد و ما هم تحقیق کردیم دیدیم آقای سیستانی هم نظرش همین است که اگر حاکم شرع

از باب ، رود نمی حالأ فراری است یا اباء دارد هیچ زیر بار، ک را بر وفاء به شرطاکراه کند این مال
 بر این مالک. ولأیتا مستاجٔربندد با این   می آید قرارداد اجاره  می الممتنع خودش الحاکم ولیّ 

الممتنع سیره عقلاییه است. اجماع ادعاء شده ولی اجماع هم  الحاکم ولیّ ]سؤال: ... جواب:[ 
دهد  نمی بیند طرف حق دیگری را  می آخه این چه حاکمی است که ... ش سیره عقلاییه است.منشأ 

الأ ان اقیم حقا او ، اصلا حکومت برای همین بوده، است  اصلا خلاف مرتکز عقلاء  .نتواند کاری بکند
 .ادفع باطلا یک ارتکاز عقلایی است دیگر

گوید لو تصالحا زن و شوهر در عقد   می قت دارددر عقد موکه مسالٔه را این ملتزم شد آقای خوئی 
هبه  ،رود بعد از این عقد صلح نمی یا حالأ شوهر زیر بار، موقت علی ان یهبها المدة و ان تتزوج من فلان

قضاء عده ازدواج کند یا این شوهر بدبخت هبه مدت کرده گفته آخه شرط کردیم بعد از ان نمی مدت
 نظر من است نروی با دشمن من ازدواج کنی که در خیابان من رابا یک شخص دیگری که  کنی مثلا

 گوید من شرط کردم ازدواج با فلانی کنم  می زن، رود نمی زیر بار، بیند خلاصه من را مسخره کند  می



 (دومجلسه  - مسائل مستحدثهمتن درس فقه استاد شهیدی ) 
 4 سرقفلی. ........................................................................................................... 

 الصالحین در بحث نکاح منقطع دارد که این مرد متوسل آقای خوئی در منهاج ، کنم نمی قبول ولی
لیجبرها علی ان تتزوج بفلان و اذا امتنعت تولی الحاکم الشرعی ان یزوجها من  شود به حاکم شرع  می

ما ، فلان. آقای سیستانی این جمله را حذف کرده بودند گفته بودند جاز له التوسل الی الحاکم الشرعی
نظر آقای خوئی را قبول دارد ، حذفش جهت خاصی نداشته، سؤال کردیم چرا حذف شد گفتند نه

 لایی هم همین است. ایشان. عق
 شود کرد. او دیگر عصای موسی نمی قبلش اگر برود ازدواج کند کاریش]سؤال: ... جواب:[ 

 خواهد که بیاید این کارها را بکند.   می
با انٓ شخص ازدواج کند طبق شرط یا  که اینرع یا اجبارش کند بر با توسل به حاکم شرع حاکم ش

 کند چون سیره عقلاییه بر این است.  می تا این کار راحاکم شرع ولأی ،اگر نشد اجبارش کند
طلبی کرد سریع رفت با  آقا تکثیر فروع کرد گفت حالأ این زن فرصت]سؤال: ... جواب:[ 

سرعمویش عقد خواند بعد از انقضاء عده تا این شوهر سابقش که رفته سراغ حاکم شرع که این را پ
دیگر موضوع منتفی بشود. الأن حاکم شرع بگوییم  ، سابق اجبار کند بر ازدواج با دوست خود انٓ شوهر
 که ایناما ، کنیم نمی او را ما ادعاء، این خیلی سخت است ، ولأیت دارد طلاق بدهد؟ مشکل است دیگر

در ارتکاز عقلاء ، وفاء به حق علیه از کند مشروط  می له و اگر امتناع وفاء به شرط حقی است برای مشروط
اجماع فقهاء هم بر این است. آقا  بر این است،  اصلا سیره عقلاء، کند بر اداء حق  می رحاکم او را اجبا

دلیل ظاهرا همان ، ظاهرا دلیل لفظی است گوییم ؟ میفرمودند دلیل بر این مطلب چیست غیر از اجماع
ق امٓده برای اقامه حها  در خود زمان ائمه ارتکاز عقلاء همین بوده که حکومت... بناء عقلاء است. 

س چکار کند انٓ پحق را بدهند  روند حاضر نیستند حق ذی نمی افراد زورگویی هستند زیر بار حق، بودند
 شود. نمی تامیناش  با نفرین که زندگی  ؟ برود نفرین کند نیمه شب  ؟حق ذی
ولی این شرط الفعل  فتوای آقایان هم شرط الفعل است،، گوید شرط الفعل  می س عرض کردم قانونپ

 کارساز نیست. 
بگوییم ولی چون قانون و فتاوی این  سرقفلیخواستیم در ضمن این توجیهات   می ما حالأ شرط الفعل را

سرقفلی برای کسی که ، را گفته بود خواستیم توضیح بدهیم که واقعیت موجود شرط الفعل نیست
 کاره مغازه است. شود همه  می را مالک سرقفلیقائلند. اصلا از نظر مردم کسی که ای  خرد حقوق ویژه  می
است مالک منافع  سرقفلیکسی که مالک حق  سرقفلیگویند در   می بینید که ، میآیید در فتوی فقهاء  می

این خلاف مرتکز در عرف است. آقایان ، یک حق وفاء به شرطی دارد سرقفلیو لذا در ، مغازه نیست
 کنند  می را هبه سرقفلیالأن مردم ، عینی نیستچون  ، قابل هبه نیست مثلا سرقفلیگویند   می اصلا
، قابل قبض نیست، گویند عین نیست که  می اقٓایان، سر بزرگمپمغازه را به  سرقفلیگویند بخشیدم این   می
 باطل است. این خلاف انٓ چیزی است که در مرتکز مردم هست.اش  هبه
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صریحا  العقود فقهلأیجار است که در یکی گفتیم واگذاری حق ا، توجیهاتی که ما در جلسه قبل گفتیم
 این را مطرح کردند. 

هایش همین است. راه اولش واگذاری حق الأیجار  توانید بکنید راه  می اگر شما]سؤال: ... جواب:[ 
 .بیان کردند العقود فقهکه عرض کردم این را در ، است

 در تصحیح سرقفلی العقود و بررسی کلام فقهنقد 
حق ایجاره الی الغیر و هذا تعبیرشان این است که المالک یوکل  ،168صفحه  1جلد  العقود فقهدر 

 ل ینتقل العین متعلقا لحق الغیر.لیس وکالة حتی یزول بموت الموکل او الوکیل ب
، مالک اجاره بدهد مالش را نافذ است، بعد ایشان فرموده به ما نگویید که ایجار حکم شرعی است

کنم حق است. دو تا علامت دارد حق   می گوید من ثابت  می حق نیست که قابل واگذاری باشد. ایشان
واضح است ، هست: علامت اول این است که حکمی را به مصلحت شخصی جعل کند جا اینکه در 

که حکم نفوذ اجاره را به مصلحت مالک جعل کردند. علامت دوم این است که قوام این حق به این 
ه قوامش به زوجه است قابل نیست که در مرتکز این است ک مثل حق القسْم، ذوالحق اصلی نباشد

هم به مصلحت مالک جعل شده و هم ، واگذاری به غیر نیست. حق الأجارة هر دو علامت را دارد
در ارتکاز عرفی قابل انتقال به دیگران هست. و لذا ایشان گفتند ما ، قوامش به شخص مالک نیست

ایشان  2ر قرائات فقهیة معاصرة جلد شود مالک حق الأیجار را به دیگران واگذار کند. د  می معتقدیم که
گفتند حق قابل انتقال دو تا علامت دارد: یکی به مصلحت شخص جعل شده ، همین مقدار را گفتند

 متقوم به ذات انٓ شخص نباشد. که ایندیگر ، باشد
این را  69صفحه  1در کتاب الأجارة جلد  طور همینو  275صفحه  2در قرائات فقهیة معاصرة جلد 

خواهید ثابت کنید که   می گفتند که از کجا شان. ردند و رد کردند. انصافا درست هم هست ردّ مطرح ک
این دو تا علامت بود ، اجاره دادن حق قابل انتقال است؟ کی گفته که حق الأیجار دو تا علامت دارد

ک ملکه گفته اذا اجٓر المال، شود حق قابل انتقال است؟ نه. شارع حکم شرعی کرده  می دیگر ثابت
شوید که حق   می آیا شما ملتزم، گفته اذا تزوجت المراةٔ مع رجل نفذ زواجها که ایننفذت الأجارة. مثل 

 شود به دیگران واگذار کرد؟ حق الأیجار کی گفته قابل واگذاری است؟  می الأزدواج را هم
 .س این وجه اول درست نیستپاین توجیه اول. 

 در تصحیح سرقفلی به تطبیق عقد وکالتالمستحدثة  مسائلدر کلام مناقشه 
که هر وقت  مستاجٔردهد به این   می هم وکالت مالکیش بیاییم. پلة وجه دوم: گفتیم از راه شرط الوکا

خواهی اجاره بدهی وکیل من هستی.   می به دیگری ، خواهی اجاره بدهی  می اجاره تمام شد به خودت
 شود.  می گفتیم وکالت با موت مالک تمام
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ر زوال وکالت به موت در کتاب المسائل المستحدثة فرمودند: دلیل ببعضی از اقٓایان ، و عجیب است
اجماع نداریم. چه اشکالی دارد که  جا این، دلیل اجماع است دیگر، موکل چیست غیر از اجماع

وکیل هستند در اجاره؟  مستاجٔرو بعد از او ورثه  مستاجٔربگوییم تا مادامی که این دکان هست این 
 رثته.. لأتبطل الوکالة بموت الوکیل بل یرثه و24المسائل المستحدثة صفحه 

وقتی خودش ، کنم  می این هم چیز عجیب است. اخٓه در ذات وکالت امٓده که از طرف او این کار را
خواهی اجاره بدهی؟! اصلا   می چه جوری از طرف اواش،  ملکش منتقل شده به ورثه، دیگر نیست

 وکالت در ارتکاز عقلاء قائم است به بقاء حیات موکل و به بقاء حیات وکیل.

 رای تصحیح سرقفلی به تطبیق عقد سکنیکلام سیدخوئی ب
ه آقای خوئی بود. گفتند: ما از روایات استفاده کردیم که بین اجاره و عاریه یک حق وجه سوم وج

شود   می و از روایات استفاده، کنند عقد السکنی  می و از این تعبیر، متوسطی است به نام حق السکنی
دک و و ورثتک من بع مستاجٔرگوید اسکنتک الدکان ایها ال  می عقد لأزم است نه عقد جایز. این مالک

من ترضی بسکناه فی هذا الدکان بعوض اؤ بغیر عوض. این مفاد روایات است دیگر. مثلا صحیحه 
عبدالله عن حمران: قال سالٔته عن السکنی و العمری فقال: الناس فیه عند  عبدالله بن ابی، حمران

م یرد الی شروطهم ان کان شرط حیاته فهی حیاته و ان کان لعقبه فهو لعقبه کما شرط حتی یفنوا ث
 صاحب مغازه، امٓده 218صفحه  19الشیعة جلد  هم طبق این روایت که در وسائل جا اینصاحب الدار. 

و این هم ، گوید اسکنتک هذا الدکان و ورثتک من بعدک و من ترضی بسکناه بعوض اؤ بغیر عوض  می
 عقد لأزم است. 

 اولاشکال 
، شرائط عقد سکنی را ندارد، جودعرض کردیم: بر فرض این فرمایش شما درست باشد اما واقعیت مو

من مالک ، مالک به من گفت اسکنتک هذا الدکان که اینشرائط سکنی و عمری را ندارد. چرا؟ برای 
نه مالک عین هستم نه مالک منفعت. اگر یک ظالمی  من مالک حق سکنی هستم،، منفعت نیستم که

 اساژ را ازپامٓد بلدوزر امٓد این ، هر چی، حالأ یا ظالم یا عادلی که برای خودش ولأیت قائل است، امٓد
رفتند در خانه ، خریدند از مالک سرقفلیکه هایی  جمع شدند این، ریخت انٓ طرف، ندنداسیونش ک  وف

 مالک امٓد گفت چی شده؟ چرا مزاحم خواب مردم، یا حجة بن الحسن برس به فریاد ما، مالک
را ها  ولپمن که انٓ سال ، گوید به من چه  می، داساژ را کن فیکون کردنپ، شوید؟ گفتند خبر نداری  می

به من چه؟ آیا ، ارزد  می یک ملکی خریدم تهران او ببین چقدرها  رفتم با انٓ (فروخته دیگر سرقفلی) گرفتم
 خودم را بیندازم. الزامی هم که نیست برود، از زندگی، ول بدهندپمن بروم دنبال بکنم که بیایند به شما 

 تازه دادگاه از خداش هست این شکایت نکند. ، شکایت کند
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حالأ در شرط الفعل که ، اگر واقعا این فتوای اقٓای خوئی را دادگاه عمل کنند، روند دادگاه  میها  این
آقایان!  :گوید  می قاضی در دادگاه، همین عقد السکنی را هم عمل کنند، او را متوجه نیستند، بدتر است

منافعش  !یانگویند عقد السکنی است. اقٓا  می آورند  می فتوی را، گویند نه  می اساژ؟پین ملک شما بوده ا
 گوید ما در دهات که بودیم یک درختی بود سایه  می ما یک حقی داشتیم.، گویند نه  می ملک شماست؟

 یمان ا که گرماما رفتیم با مالکش یک صلحی کردیم یک قرارداد بستیم ما ظهره ، جا انٓانداخت   می
ولی هم دادیم به پیک  ،زیر سایه این درختش دو ساعت بخوابیمشود ما حق داشته باشیم برویم  می

آیا ما حق داریم برویم از انٓ کسی که ، یدا کردیم. بعد امٓدند این درخت را کندندپیک حقی  ، مالکش
ول پآیا حق داریم برویم  ، رضایت بی، یا هر چه، با رضایت مالک هم چه بسا هست، درخت را کنده

من شرط کردم تا فلانی زنده است هر ماه به من ده  که اینبگیریم؟ موضوع حق ما را از بین برده. مثل 
 دخترانش زنش، سران قاتلپزدند فلانی را کشتند آیا من حق شکایت دارم از قاتل؟ ، ول بدهدپملیون 

توانم    میمن اما آیا ، حق دارندها  انٓ، شتنددر ما را کپ هست در ماپاین قائل ، روند دادگاه شکایت  می
این  اما شرط کرده بودیم ب  :گویم می ؟کنی  می تو از چی شکایت گویند: ؟ میگویم من هم شاکی هستمب

خب  گویند: . میکشتنش، او هم که مرد ،ده ملیون به ما بدهدتا سی سال مقتول مرحوم که هر ماه 
 نکردند.که غیر اتلاف مال ، به شما چی مربوط؟ موضوع حق را منتفی کردند ،کشتنش

اساژ را. مالک در پشرط ارتکازی بر کی؟ شهرداری امٓده خراب کرده این ]سؤال: ... جواب:[ 
، اگر دادگاه بتواند کاری بکند، تواند بکند. حالأ رفته دادگاه شکایت بکند  می مقابل شهرداری چکار

ی چی بروم؟ از زندگی خودم گوید برا  می مالک هم، ول ملکش را بگیردپگوید مالک بیاید   می دادگاه هم
چه ، شمال تهران بهترین ملک را خریدمها  را گرفتم رفتم با انٓها  سرقفلی، ول گرفتمپمن که  ، را بیندازم

رسد چون نه مالک  نمی به جاییشان  هم حرفها  اینرا خریده بودند  سرقفلیکه هایی  احتیاجی دارم؟ این
ط یک مالک حق السکنی هستند. آیا ارتکاز مردم این است از فق، عین هستند نه مالک منفعت هستند

 ؟ سرقفلیحق 
گویند شرط   می اساژ را تخریب کندپحالأ به قول آقا اگر مالک بیاید این ]سؤال: ... جواب:[ 

اما فرض این است که مالک این کار ، موضوع حق ما حفظ بشود، ارتکازی بود که تو این کار را نکنی
گوید مگر من   می مالک، باید یکی برود شکایت کند از شهرداری، ی امٓد خراب کردشهردار، را نکرد

گویند شما یک حق   ها می به انٓ ، روند  می همها  این ، شما خودتون بروید، بیکارم بروم شکایت کنم
 چی، شما مالک نه عین بودید نه مالک منفعت بودید، حق الأنتفاعی داشتید، السکنایی داشتید

 را سرقفلیکه هایی  بروید دنبال کارتان. و این خلاف مرتکز در عرف است؛ عرف این، هید از ماخوا  می
در  که دارد با ملک اعیانی خریدنفقط یک اختلافی  ها. داند نسبت به این مغازه  می کاره خرند همه  می

 کند. نمی ولی در کل خیلی فرقی با ملک اعیان، قانون هم گفتند
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کرد خانه را به  گفت که یک شخصی عمری   ، یک استفتائی کرد خیلی جالب گفت یک اقٓایی امٓد
این خانم  ،بعد از فوت شوهر، عمری یعنی مادام حیات این زوجه در این خانه سکونت کند، همسرش

یش پبهرحال ، چکار کرده بوده، حالأ چکار باید کرد؟ سند به نام زده بوده، امٓده این خانه را فروخته
فقط این زن حق العمری ، اصلا این خانه شده مال ورثه این مرد، م است که باطل استامٓده بود. معلو

یک حق  مستاجٔرهم شبیه این بشود که این  سرقفلیاگر بنا باشد  .یک حقی دارد ، دارد مادام الحیاة
وانند ت نمیاش  تواند برگردد ورثه نمی مالک، حرفی نیست، السکنایی دارد منتها حق السکنای لأزم و دائم

 نیست.، آثار ملکیت منفعت عین، اما اثٓار مکیت عین، برگردند
انٓ ، اساژ را تخریب کردندپورثه مالک اول امٓدند این  کنید میحالأ شما فرض ]سؤال: ... جواب:[ 

 رسد امٓدید گفتید شهرداری حسابش فرق نمی زورتان به شهرداری، گویند ما مثل شهرداری  می هم ورثه
 کند.   می

 با فرمایشات خود آقای خوئی هم سازگار نیست.، ه به نظر ما با واقعیت سازگار نیستاین توجی

 اسخ از انٓپو  دوماشکال 
 گاهی مستاجٔربگوید: این ، یک اشکال دومی هم ممکن است کسی بکند به این وجه آقای خوئی

دارد   می را برها  اجاره، را بفروشداش  سرقفلی که اینخواهد اجاره بدهد این مغازه را یک ساله بدون   می
؟ این هم را باید  این وجه اصلیش چیست ، دهد  می یک اجرت کمی به انٓ صاحب اصلی، برای خودش

 حالأ با شرط زاید قابل حل است.ضافه کنید جزء شروط قرار بدهیم. ا

 اسخ از انٓپو  سوماشکال 
دهد بر   می اما اجاره، مستاجٔرشود مالک حق السکنی را داد به این   می اشکال سوم این است که گفته

حق السکنی  که اینبه چه دلیل این اجاره باطل است؟ مالک با ، به دیگران ستاجٔرمخلاف خواست این 
 منفعت که از ملک مالک خارج، و لکن منفعت ملک خودش است دیگر مستاجٔرقرار داد برای این 

 به چه دلیل انٓ اجاره باطل است؟  ، دهد به شخص دیگری  می منفعت مملوکه خودش را اجاره، شود نمی
گوید دیگر   می، اجاره بدهد خانه را به زید بعد بخواهد اجاره بدهد به عمرو... جواب:[ ]سؤال: 

کند یک اقٓایی بر شما که تا یک سال من بتوانم در خانه شما   می شرطمالک منفعت نیستی. الأن 
 ؟ آیا اجاره باطل است، دهی این خانه را به دیگران  می شما هنوز یک سال نشده اجاره، بنشینم

 که  ناخواهیم فرق بگذاریم بگوییم اگر حق این است که اجاره ندهد مالک به دیگر  می ما در جواب
یدا کند این پولی اگر حق سکنی ، نافذ استاش  اگر اجاره بدهد مالک اجاره، همان شرط الفعل بود

وفاء مالک  را اجاره دادن مالک نیست بلکه مستاجٔرکند این حق سکنای   می آنی که تضییع، مستاجٔر
دلیل ، او سبب تضییع حق دیگران بشود نه خود عقد، است به اجاره. هر کجا وفاء مالک به یک عقد

، شود. هر عقدی که وفاء به این عقد سبب تضییع حق دیگران است نمی این عقد را شامل ،امر به وفاء
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آنی که سبب ، نشده مستاجٔرق اجاره دادن مالک سبب تضییع ح جا اینگیرد. و در  نمی اوفوا بالعقود او را
دیگر. وفاء به اجاره  مستاجٔرشود این است که از دست این بگیرد بدهد به دست انٓ   می تضیع حقش

را خریده و هر کجا وفاء به یک عقد سبب تضییع حق  سرقفلیسبب تضییع حق این شخصی است که 
 دیگران باشد انٓ عقد دلیل بر نفوذ ندارد.

 هارشنبه هفته آینده.شاءالله بقیه مطالب چ ان
 و الحمد لله رب العالمین.


